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ترور سعید حجاریان ۲۳ ســال پیش در چنین روزهایی 
تهران را تکان داد. این واقعه از خاطره ملی ما پاك نخواهد 
شد؛ گلوله ای که اصلاحات را کشت اما اصلاح طلب را زنده 
و مجروح برجا گذاشــت. خصومت خــود با فکر اصلاح را 
به نمایش گذاشــت و امید اصلاح را در اذهان خشــکاند. 
ضاربــی که مجازات نشــد بلکه ارتقــای اداری پیدا کرد! و 
سیاســت مداری کــه از کار افتاد. دولتی که ســکه یك پول 
شد . اجرای بی نقص سیاســت توسط اقلیتی بسیار محدود 
اما منســجم و آگاه علیه اکثریتی بســیار وســیع اما ناآگاه و 
متشتت، با استفاده از تمامی ابزارهای سیاست و نه اخلاق! 
همه و همه نمونه های روشن و واضحی به دست می دهند 
که یك معلم سیاســت می توانــد در کلاس درس خود در 
کنار برخی مــوارد جهانی از آنها هم مثــال بزند. اما آنچه 
غرض این یادداشــت است، اشــاره به جنبه های دیگری از 
واقعه حجاریان، بیشــتر در ارتباط بــا درمان و به ویژه روش 

توان بخشی او و ارتباط آن با شیوه اصلاح طلبی است.
قضیــه حجاریان یك مثال بارز در اهمیت توان بخشــی 
اســت. هنوز هم در عرصه عمومی توان بخشی آن طور که 
باید و شــاید جا نیفتاده است. توان بخشی تکنولوژی مدرن 
و رو به رشــدی اســت که بر ممارســت و فعالیت فیزیکی 
هوشــمندانه استوار است. سیســتم اعصاب حتی در سنین 

بــالا هم توانایی ترمیم دارد و بــا فعالیت فیزیکی و فکری، 
هم کارایــی اش افزایش پیدا می کند و هــم حتی نورون ها 
و اســتطاله هایش گســترش پیدا می کننــد. نیازمند صبر و 
مداومت است. بهبودی ذره ذره بدون آنکه احساسش کنی 
فرا می رسد. معجزه ای تدریجی است نه انفجاری، از همان 
نوعی که در فرهنگ مان نمی پسندیم و به هیچ می انگاریم. 
نه تنها در طــب و بیماری که در سیاســت هم همه در پی 
معجزات و انقلاب های ناگهانی و انفجاری به سر می بریم. 
می خواهیم با یك جهش ولو با تخریب، همه چیز را  یك باره 
از نو بســازیم و از نتایج مکرر در مکرر و فاجعه آمیز این نوع 
تفکــر درس نمی گیریــم. در کار طب هم همــه تنها دنبال 
کیمیا هســتند. «اگر خوب نمی شــود و فلج می ماند، همان 
مرگ بهتر!»؛ به همین دلیل اســت که بعد از آتش افروزی 
پرتشعشــع پنبه وار، وقتی نتیجه ای حاصل نشد، افسردگی 

درازمدت بر همه شئون سایه می اندازد.
صبر و تــلاش برای اندکی تغییر جزءجزء اما واقعی ارج 
و قرب لازم را ندارد. به علاوه درکی از بار هســتی هم وجود 
نــدارد. زندگی فقط با فعالیت های بــزرگ، دویدن و رفتن و 
پیمودن شناخته می شود نه در نیم نگاهی که بر طلوع آفتاب 

از روی ویلچر به همراه ترنم آوازی قدیم انداخته می شود!
جامعه پزشــکی ایران که از این ترور یکــه خورده بود، 
آنچه در توان داشــت با سرعت و انســجام به میدان آورد 
و جان حجاریان را با شــور و مهــارت کم نظیری نجات داد. 
در این میان دکتر قدســی و ســایر جراحــان و متخصصان 
بیمارستان ســینا نقشــی به یادماندنی ایفا کردند. این همه 
تلاش البته برای هر بیمار دیگری هم ممکن بود انجام شود 
اما گویی با مرگ حجاریان پرنده امیدی که اخیرا در آسمان 

کشور به پرواز درآمده بود هم می مرد. پزشکان حالا نه فقط 
برای جان یك انسان که برای زنده ماندن امید در دل هایشان 
تــلاش می کردند. وقتی جان او از خطر رســت، تیم معالج 
به این نتیجه رســید که در ادامه بهترین راه حل توان بخشی 
اســت، آنچه از خــارج وارد کردیم جراح یا نوعی وســیله 
خاص نبود، یک متخصص توان بخشــی بود؛ یعنی طبیبی 
که باید تصمیــم بگیرد از کدام روش های فیزیکی و چگونه 
باید اســتفاده کرد و بر انجام آن نظارت کند. این تنها چیزی 
بود که وجود نداشت. متخصصان توان بخشی اگرچه وجود 
داشــتند ولی جایگاه ایشان در سیســتم توان بخشی روشن 
نبود. سیاســت مدار اصلاح طلب در زندگی خصوصی خود 
که حالا بیش از هر چیز دیگری عمومی شــده بود، پیکاری 
خوش بینانه خســتگی ناپذیر و از همه حیــث نمونه وار در 
پیش گرفت. کار توان بخشــی را وظیفه دشوار پیش رویش 
تلقی کرد و با جدیت ادامه داد و همه شاهد بودند بیماری 
که تحــت اصابت گلوله به محل تلاقــی مغز و نخاع -که 
حســاس ترین بخش سیستم عصبی است- قرار گرفته بود، 
رفته رفته توانایی های خود را بازیافت و اگرچه اختلال تکلم 
و حرکتی باقی ماند ولی از نظر شــناختی با خلاصی از شــر 
حرکت، می گویند حتی بهتر شــده است. در سیاست همین 
رویه با زمزمه «شب دراز است و قلندر بیدار» نمود پیدا کرد 
و حتی یك بار دیگر چونان سیاست مدار گوژپشت اما نازنین 
ایتالیایی کار به محبس کشــید. هماهنگی رفتار سیاسی با 
رفتار بیماری نشــان از شخصیتی ســترگ آکنده از صداقت 
می داد. با خوش بینی ای عمیــق و قادر به هر تجدید نظری 

در اصلاح تفکرات.
توان بخشــی هنوز آن طور که باید و شــاید در کشــور ما 

شناخته شده نیســت، هنوز از عمق وجود باور نکرده ایم که 
سیستم اعصاب مرکزی حتی در سنین بالا هم توان بازسازی 
و ترمیــم دارد و تنهــا محرك این ترمیم چیزی نیســت جز 
حرکــت و تفکر که اگر هوشــمندانه و منظم باشــد، باعث 
تغییر حتی در شــکل ســلول های مغزی می شود. مراکزی 
برای توان بخشــی نداریم. بیماران ناتــوان مغز و اعصاب، 
سکته مغزی و ســایر بیماری ها را مستقیم از بیمارستان به 
خانه می فرستیم، حال آنکه در همه جای دنیا مرکز واسطی 
بین خانه و بیمارســتان به نام مرکز توان بخشی وجود دارد. 
بیماران و خانواده هایشــان رنج های فــراوان در مراقبت از 
بیماران ناتوان در خانه های تنگ با امکانات محدود می برند. 
جامعه و مردم هزینه هایــی چند برابری برای نبود امکانات 

توان بخشی متحمل می شوند.
باید به آقا ســعید خسته نباشــید گفت. اگر تلاش های 
اصلاح طلبانه سیاســی ظاهرا ناکام مانده اســت، اگر حالا 
به زحمــت می توان حتی کلمه اص ل ا ح را بر زبان آورد اما 
تلاش او در شیوه مقابله اش با ناتوانی ای که به آن مبتلا شد 
و رویارویی صبورانه اش با تقدیری که از لوله تفنگ شــلیك 
شــده بود، الگــوی موفقی از تغییرات جزئــی و واقعی که 
همان الگوی تلاش های مسالمت آمیز اجتماعی است، ارائه 
داد. این رفتار جایــی در فرهنگ ما باز کرد و گامی جلوتر از 
شــتابزدگی چریکی در سیاست و کیمیاگری و معجزه طلبی 
در کار درمــان پیش رفت. آیا امکاناتی که ســعید حجاریان 
دریافت کــرد، مدل و آمــوزه ای برای همــه ناتوانان ایجاد 
خواهد کرد؟ چه کســی برای این بیماران «خانه حجاریان» 
خواهد ساخت، مرکز توان بخشی ای که با نام او یادآور تأثیر 

بی نظیر توان بخشی باشد. 

خانه حجاریان 

رســم است که در پایان هر سال، 
از شرایط عمومی سال  برآوردی 
بعد با نگاهی بر آنچه ســال قبل 
رخ داده بــه دســت دهنــد. در 
شــرایطی که اوضاع کشــور هر 
لحظه به شــکلی تازه درمی آید، 
چگونــه می تــوان وضعیت اقتصاد، سیاســت، اجتمــاع و فرهنــگ را در قالب 
هنجارهــای متعارف، ایمن، منظم و قابل پیش بینی متصور بود؟ آیا ســناریوهای 
تثبیت شده ای هستند که نشان  دهند آنچه مردم و دولت باید متقابلا انجام دهند 

یا انجام خواهند داد، چه مؤلفه هایی دارد؟
در واقع یکی از مشــخصه های مدیریت مطلوب آن است که احساس امنیت 
مبتنی بر پیش بینی پذیری ایجاد کنند. کنش متقابل اجتماعی پیش بینی  پذیر است؛ 
یعنی رفتارهای خودانگیخته و پیش بینی ناپذیر از طریق نهادی شدن، جای خود را 
به رفتار نظام یافته و پیش بینی پذیر می دهد. با این حال رئیس کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلس گفته اگر حتــی همه چیز خوب پیش برود، آنگاه ســال آینده 
باید پیش بینی تورم بالایی داشــته باشــیم. این گزاره را می توان چکیده احوالات 
ایرانی ها در ســال جاری و همچنین عصاره احوالات ما در ســال آینده دانســت. 
باید از این اظهارنظر استقبال کرد، چراکه تکلیف خیلی چیزها را از الان مشخص 
کرده است. در اینجا سه حوزه تورم، معیشت و اینترنت به عنوان نمادی از زیست 

انسان ایرانی در سه ساحت فرد، خانواده و ارتباطات جمعی بررسی می شوند.
تورم

ایــن پدیده شــوم اقتصادی، تمامــی ابعاد فعالیت هــای بخش خصوصی و 
عمومی را متأثر می کند و تأثیر نامطلوب خود را به صورت ناکارایی در جریان های 

اصلی اقتصاد بروز می دهد.
اهمیت مقوله تورم آن چنان اســت که در عمل بیشــتر وقت، انرژی و اهتمام 
اقتصاددانان و سیاســت گذاران اقتصادی و سیاســی را به خود اختصاص داده تا 
شــاید بتوان از این رهگذر، درباره تورم بی وقفه و لجام گسیخته چاره اندیشی کرد. 
تا زمانی که ســاختارهای بحران زا و تورم آفرین وجود دارند، همواره این تلاش ها 

ادامه داشته و البته کمتر هم به نتیجه رسیده است.
 برای کنترل تورم باید سیاست های پولی و مالی هم راستا و تقویت کننده باشند 
و به صورت هم زمان تورم ناشــی از فشــار تقاضا و تورم ناشی از طرف عرضه را 
کنترل کند. این اهداف معمولا با هدف رشد اقتصادی و تقویت بازار کار و اشتغال 
در تعارض هســتند؛ ازاین رو سیاســت گذار باید بین این اهداف متناقض دست به 
یک بازی «بده-بســتان» بزند و به ترکیب مناسبی از اشتغال و تورم در سطح کل 
اقتصاد برســد. سیاست های اتخاذشده در بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عمدتا با 

هدف تحریک طرف عرضه و با هدف تقویت تولید بوده اســت که هم زمان باعث 
افزایــش قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه موجب تقویت تورم ناشــی از طرف 
عرضه شــده است. از طرفی رشد بسیار پایین دســتمزدها موجب کاهش قدرت 
خرید خانوارها شــده که با هدف تقویت طرف عرضه و خروج از رکود در تناقض 
اســت؛ بنابراین به نظر می رسد سیاســت گذار به دنبال کاهش آگاهانه مصرف از 
طریــق افزایش قیمت کالاها مثــلا از طریق حذف ارز ترجیحــی یا افزایش نرخ 
تســعیر ارز در بودجه و جبران بخشــی از آن از طریق اعطای یارانه مســتقیم به 
خانواده ها بوده است. به عبارت دیگر تورم سال ۱۴۰۱ و تداوم سیاست موجود در 
سال آتی، موجب تورم برنامه  ریزی شــده می شود و به نوعی از قبل هدف گذاری 
شــده است. اظهارات رئیس کمیسیون نیز احتمالا ناظر بر همین رابطه بوده و به 

نظر صحیح می رسد.
معیشت

اگر یک موضوع باشــد که همه مسئولان در همه ســطوح و همه نهادها در 
آن اتفاق نظر داشــته باشــند، همانا مشــکلات معیشتی مردم اســت. امسال از 
دشــوارگذرترین سنوات این چند ساله بود. صعب و ســخت، کارها در گره مانده 
و اقتصــاد در حســرت تثبیت قرار داشــت. خیلی از مــردم در تنگناهای معاش 
درماندند. سال آینده هم سال تلخ و سختی به لحاظ معیشت است. برای اغلب 
مردم موضوعی مهم تر از معیشــت وجود ندارد. همچنیــن توفیق هر دولت بر 
حســب موفقیت و توان آن در کنترل قیمت  اقلام معیشــتی قضاوت می شــود. 
اکنون تعدادی از شهروندان ایرانی از مرحله تغذیه سلولی (به معنای دریافت و 
تأمین انواع مواد لازم شامل کربوهیدرات، ویتامین، پروتئین، مواد معدنی، گوشت، 
میــوه و لبنیات و...) عقــب مانده و به مرحله «تغذیــه کربوهیدراتی» یا «تغذیه 
شکمی» رسیده اند که فقط دغدغه پرکردن شکم خود و خانواده را دارند. افزایش 
محدودیت علیه اقتصاد ایران منجر به تشــدید فشار بر لایه های نابرخوردار و نیز 

تضعیف فزاینده طبقات مختلف اقتصادی می شود.
در عین حال مســئولان فرمان به مقاومت و ایســتادگی بیشتر می دهند؛ غافل 
از اینکه فشارهای اقتصادی بی سابقه کنونی همواره ذیل یک چشم انداز گشایش 
آتــی قابل تحمل اســت و دولت از ارائه این افق روشــن ناتوان اســت. توجه به 
معیشــت مردم از مســیر همدردی و هیاهو و انداختن تقصیر به گردن این و آن 
نمی گذرد. برای حل معضل معاش نیاز اســت که دولت در تمامی عرصه ها به 
راهبرد تفاهم متقابل به جای ستیز متوسل شود. باید توزیع و قیمت گذاری را رها 

کند و به جای آن انرژی خود را صرف تولید و تسهیل کند.
نهایتا اینکه به دخالت های مســتمر خود پایان دهــد و به جای ایجاد قرارگاه 
و ســامانه برای کنترل اقلام معیشتی مردم، فرصت گشایش و آفرینندگی را برای 

دست اندرکاران و فعالان صنعتی و تجاری فراهم کند.

اینترنت
امســال و بــه دنبال ماجراهــای پاییــز، واتــس اپ و اینســتاگرام به جمع 
اپلیکیشــن های فیلترشده پیوستند. وزارت ارتباطات اعلام کرده این اقدام خارج 
از دایره اختیارات آنها بوده اســت. اما در عین حال برخی مراجع دولتی اصرار 
دارند مردم را با وعده رفع  فیلتر ســر کار بگذارند. مشکلات و ضررهای ناشی از 
محدودیت دسترســی به اینترنت برای کسب وکارهای مجازی به هیچ روی برای 
دولت اهمیت ندارد. از منظر اینها، مردم نباید کسب وکار خودشان را بر محیطی 
که پایبند قانون نیســت، بنــا می  کردند. منظور از قانون نیز اجازه دسترســی به 
هرگونه مبادله پیام در این بسترهاســت. در بعد کلان نیز اخیرا اپراتورهای تلفن 
همــراه و اینترنــت اعلام کرده اند در این مدت خســارت دیده انــد و حتی طبق 
برخی برآوردها خطر ورشکســتگی برخی از آنها را تهدید می کند. اما مسئولان 
به هیچ وجه کاهش درآمد اپراتورها یا بحث ورشکســتگی و زیان دهی اپراتورها 

را قبول ندارند.
بــا این اوصاف واقع امر آن اســت که در ســال آینده نیز بعیــد خواهد بود 
گشایشی در وضعیت فیلتراسیون حادث شــود. دولت چشم به پیام رسان های 
داخلی داشته  است و آنها را برای کاربران ایرانی کافی و وافی می داند. در عین 
حال بســته حمایتی برای کســب وکارهایی که به پلتفرم هایی داخلی مهاجرت 

کنند، تمهید شده است.
با امعان نظر به اظهارات رئیس کمیسیون بودجه مجلس، حتی اگر همه چیز 
خوب پیش برود، باید منتظر گرانی اینترنت هم باشیم. هم زمان سرعت اینترنت 
فقط برای گره گاه های داخلی مناســب است و دسترســی به همه سایت ها به 
همان راحتی و ســرعت و کیفیت فراهم نیســت. این وضعیت در ســال آینده 

هم تداوم خواهد داشت و انسدادهای کنونی به قوت خود باقی خواهد ماند.
به احتمال زیاد در سال آینده تکلیف «صیانت» نیز مشخص خواهد شد. این 
طــرح که مجلس و دولت حاضر به قبول مســئولیت تبعات آن نبودند، مدتی 
در محاق قرار داشــت اما به نظر می رسد به جای اجرای یک باره آن، تصمیم بر 
اجرای مرحله  ای آن اســت.   به همین خاطر اطلاع رســانی آن عمدا به صورت 
مشــوش صورت می گیرد تا مخاطب را ســردرگم کند. بــرای مثال یک «پلیس 
خوب» اعلام می کند که طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شده و «پلیس 
بد» ماجرا اعلام می کند که طرح صیانت تصویب شــده و به زودی به شــورای 

نگهبان ارسال می شود.
و اما...

ولی این ســال، هرچه که بود، از ســر ما گذشــت. می توان همان آرزوهای 
همیشگی را داشت و حتی به تحقق اندکی از آنها دل بست.

*دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

نشانه خوانی

مدمن - ماتیو واینر- ۲۰۰۷
دان دریپر (جان هام): 

شما خرت و پرت نمی خرید چون به آن نیاز دارید...
شما می خرید تا «خوشبختی» را احساس کنید؛ ولی خوشبختی چیه؟

فقط یک «لحظه» است قبل از اینکه بیشتر بخواهید...

دیـالـوگ روز

یادداشت

«گزارش سانسور یک فیلم: جنوب شهرِ فرخ غفاری»؛ نوشته عباس بهارلو
پژوهشی غافلگیر کننده

بیــش از دو ســال کار بــرای ۱۷۵ صفحه متن 
مکتــوب با نــام مرمــوز و بازپرســانه «گزارش 
سانســور یک فیلم: جنوب شــهرِ فرخ غفاری». 
وقایع نــگاری متکی بــه «داده محوری » عباس 
بهارلو شامل پیشــگفتار، «داستان یک زندگی» 
شامل مرور پر جزئیات زندگی غفاری، «داستان 
یک سانسور» شامل شرحی دقیق و اسنادی بر نگارش فیلم نامه، ساخت و اکران و سانسور 
و نمایش مجدد «جنوب شــهر» (در اکران دوم، رقابت در شهر)، نسخه ای ۲۱ صفحه ای از 
طرح فیلم نامه «جنوب شــهر» و در  نهایت یک آلبوم عکس ۵۳ صفحه ای شــامل تصاویر 
کودکــی و جوانی، نمایش ها، چند نامه، یک دســت نویس تحقیق و عکســی از مزار فرخ 
غفاری  اســت. بهارلو در دو فصل اصلی کتــاب در ۱۶۹ صفحه، مجموعا ۳۴۱ بار به ۱۶۸ 
منبــع ارجاع می دهد تا هرگونه  تردیدی درباره داده محــوری تاریخ گرایانه کتاب را از میان 
ببرد. راهکار او برای ثبت  منابع به متون دانشگاهی معاصر دو  دهه اخیر نزدیک است؛ به 
این معنا که نام گوینده نقل قول مستقیم و سال ثبت آن را در انتهای گفته یا نوشته داخل 
پرانتز آورده و نشــانی منابع را یک جا در انتهای کتاب آورده اســت. یافتن فنون اســتنتاج 
نویســنده در حرکت مارپیچی اش میان منابع گوناگون چندان دشــوار نیست. او  مانند هر 
منتقد کلاســیک تاریخ گرای معتقد به «زمان مســتقیم»، از تولد فرخ غفاری آغاز می کند و 
هر بند را با یک رویداد تاریخی یا شــخصی مؤثر بر زندگی او می آغازد و به مانند پیچ و خم  
رود کارون در جلگه خوزستان، راهبرد تاریخی خود را در هر نکته مرتبط و هر متن تاریخی 
قابل اســتناد جاری می کنــد و از آن می گذرد. به این اعتبار، تقریبــا تمامی مراجع  کارآمد 
برای نگارش این پرونده جست وجو شده است. در یافتن منابع تاریخ نگاری، «تقریبا» نشانه 
اطمینان مشــرف به یقین است که از ســویی امید به همکاری آیندگان را در تکمیل متون 
زنده نگه می دارد و از دیگرســو به اعتبار پژوهش می افزایــد. برای من که طی نزدیک به 
چهار دهه  کار پروســواس بهارلو را از نقد و مقاله تا پژوهش و گفت وگو و مرجع سینمایی 
دنبال کرده  ام، یافتن دو نکته تازه و غافل گیرکننده بود: نخســت آنکه او - احتمالا به دلیل 
سن و ســال - در عین هم نوایی با ساختار معاصر پژوهش، دم به دم به خط و ربط استادان 
آغــاز عصر پژوهش و پیگیران کارشــان  - از بدیع الزمان فروزان فر تا ایرج افشــار، از جلال 
همایی و زریاب خویی تا زرین کوب و ذبیح االله صفا و دیگران - نزدیک تر می شود. این مراوده 
صرفا نه از ســر حرمت که گویی به قصد گرفتن خاک از گوهران گم شــده تحقیق در سِواد 
آبادی ادبیات است؛ یادآوری این دو نکته از یادرفته  که اولا هر رونویسی مجله ای پژوهش 
نیست و هر شاخ و شانه  کشیدن و پاشنه بر زمین کوفتنی در شمار نقد و مقاله نمی آید. ثانیا 
کار ادبیات در هر ســطح گسترش واژگان اســت و نه محدود ساختن آن. در نتیجه ، کاربرد 
واژگانی همچون «جزمیت»، «شــورندگی»، «اســتبعاد» و «مطاوی» برای من نه ثقیل  که 
یادآور صفات و مصادری در پســتو مانده است که گاه با نثر بازاری و  روزنامه نگاری روزگار 
مــا بیگانه می نماید. در وقت و جای نا به جایی کــه ماییم، هر واژه ای که در هر صد جمله 
یک  بار خواننده متن را به یاد دهخدا و معین بیندازد، نه مایه دردسر که پیشنهاد ضمادی 
بر زخم ناسور نارسایی نوشتار است و نشان می دهد نویسنده بیش از گذشته از آزار «ادبیات 
بازار» در امان مانده است. در گزارش بهارلو، غفاری به مرور از سینمادوستی جوان و اهل 
سیاســت به فیلم شناســی حرفه ای و اهل نقد، راه انداز بناهایی بی پشتوانه - چون کانون 
فیلم - و سپس کارگزاری امیدوار به یافتن استعداد و عبور از بحران بی پایان فرهنگ و هنر 
و پراندنش از روی مانع بوروکراســی به امید واهی دموکراســی تبدیل شده است. در این 
میان بیش از غفاری بازیگر نمایش، مستندســاز صنعتی و پای ثابت محافل هنری پایتخت 
و رابط میان سیاست ورزان و هنرپردازان، فیلم سازی سخت مغموم و شکست خورده دیده 
می شــود که به امید تغییر سینمای مضمحل و بی ســاختار وطنی وارد گود می شود و در 
مجلس اول جز پس گردنی از ســه طرف (صاحب مجلســان فیلمفارســی، نظامیان اهل 
مجوز که بی اجازه شــان آب نمی شــد خورد و منتقدان اهل تسویه حساب) دریافت نکرد. 
در حقیقت، توقیف «جنوب شهر» با در نظرگرفتن اهداف غفاری برای ایجاد یک «سینمای 
ملی» متکی به زندگی مردم کوچه و بازار، امکان پیوند اجتماع با سینما را عملا به تعویق 
انداخــت. تمایل غفاری به نمایش «امر واقع» به جای «رؤیای کاذب» فیلمفارســی که از 
گرایش «چپ فرانسوی» او مایه  می گرفت هم بوی ناخوشایند «توده ای بودن» را به مشام 
مقامات امنیتی رســاند و هم دســت اندرکاران فیلمفارســی را متوجه احتمال پدیدآمدن 

صدایی تازه کرد.

پویا نعمت اللهی*

نورولوژیست
بابک زمانی

شویم به روزنه اي کوچک هم نوا 

سعید عقیقی


